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گرينويچ

توقف حراج سوسک‌ها

 

بوستون: ســازمان فضایی آمریکا، ناسا از حراجی 
»آر.آر« مستقر در بوستون خواست تا فروش خاک 
و گردوغبار جمع‌آوری شــده از ماه را در مأموریت 
»آپولو۱۱« در سال۱۹۶۹ میلادی که طی آزمایشی 
به سوسک‌ها خورانده شده بودند، متوقف کند. این 
آزمایش انجام شده بود تا مشخص کند که آیا خاک 
ماه حاوی عوامل بیماری‌زای تهدیدکننده زندگی 
زمینی هست یا نه. وکیل ناسا در نامه‌ای به حراجی 
»آر.آر« اعلام کرد که گردوغبار جمع‌آوری شده از 
ماه و سوسک‌ها هنوز متعلق به دولت فدرال هستند.

زندانی شدن در 101سالگی

برلین: یک زندانبان  نازی‌  به‌دلیل همکاری در کشتار زندانیان 
در سن ۱۰۱سالگی محاکمه و به ۵سال حبس محکوم شد. وی 
متهم به مشارکت و همدســتی در قتل بیش از ۳۵۰۰زندانی 
سیاسی-عقیدتی در اردوگاه زاکسنهاوزن در شمال برلین بین 
سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ اســت. اغلب زندانیان این اردوگاه را 
یهودیان و کمونیست‌ها تشــکیل می‌دادند. رسانه‌های آلمان 
می‌گویند ژوزف شــوتز مســن‌ترین متهم به همکاری با رژیم 
فاشیستی هیتلری است که محاکمه شده است. به‌گفته مورخان 
یکی از خشــونت بارترین انواع شــکنجه و قتل‌ها در اردوگاه 

زاکسنهاوزن انجام گرفته است. 

مرگ در برابر تابلوی پیکاسو
 

مادرید: چند ســاعت مانده به برگزاری اجلاس ناتو در اســپانیا 
حدود ۳۰فعال ضد‌جنــگ در اقدامی اعتراضــی در مقابل تابلوی 
نقاشی »گرنیکا« پیکاسو خودشان را به مردن زدند تا پیام  اعتراضی 
خود را به سران کشور‌های عضو  ناتو برســانند. به گزارش رویترز، 
ســازمان‌دهندگان این تجمع اعتراضی با عنوان انقراض شورش و 
جمعه‌ها برای آینده در بیانیه‌ای مشــترک اعلام کردند: معترضان 
ائتلاف نظامی، ناتو را بابت وقوع جنگ در اوکراین مقصر دانســتند 
و گفتند که امنیت با تسلیحات بیشتر به‌دست نمی‌آید. ده‌ها فعال 
مخالف جنگ در تصاویر و ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر 
شد، روی زمین مقابل تابلوی گرنیکای پابلو پیکاسو دراز کشیده‌اند.

طرح واکسیناسیون دام ها در حوزه آبریز کرخه     عکس : امین نظری اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  پول بده، فحش ندم

پسرخاله برای همه بی‌مزد و بی‌منت 
نفت می‌گرفت. هر پیرزن  و پیرمردی 
درخواســت کمک می‌کرد، جواب رد 
نمی‌داد. می‌رفت به همسایه‌هایی که در بستر بیماری بودند، می‌گفت 
که چیزی می‌خوای؟ نون بگیرم؟ نفت بگیرم. در دوره‌ای که مردم 
گالن گالن نفت به خانه‌هایشــان می‌بردند و بازی بچه‌هایشان گل 
کوچک و خاله بازی بود، تصور نمی‌شد به جایی برسیم که کودک کار 

دیگری هر کار خود را با مزد و منت انجام بدهد.
مهمونی هر چند به اعتقاد منتقدان و تماشاگران سراسر بدآموزی و 
بددهنی یک کودک کار است که باید دست روی دهانش گذاشت 
تا فحش‌های رکیک ندهد اما ســیر تاریخی آسیب‌های اجتماعی 
ماســت. از دهه50 تا دهه90 همــه متولدین با شــخصیت‌های 
عروســکی کلاه قرمزی و پســرخاله و در ادامه بچه آشنا هستند. 
کسی نیست که مردانگی پســرخاله و آن حجم از فداکاری را منکر 
 شود. یا شیطنت‌های بانمک کلاه قرمزی و دل صاف و ساده‌اش را.

 2 شــخصیتی که بچه‌های دهه شــصتی اغلب تلاش می‌کردند 
خودشان را شبیه آنها کنند و در زندگی سختی‌پذیر، مهربان، متعهد 
و فداکار باشند. پسرخاله همه کیک‌های مسموم روی زمین را جمع 
کرده بود و ذرات باقی مانده را خورده بــود. می‌گفت مورچه‌ها که 
نمی‌دانند کیک ســمی اســت می‌خورند و می‌میرند. کلاه قرمزی 
هم می‌گفت آخی. آقــای مجری از شــیطنت‌های آنها کمی داد و 
بیداد می‌کرد و شیرینی‌های عید را قایم می‌کرد تا یکباره همشان 
را نخورند و مریض شوند و در مقابل هر دو با آقای مجری با احترام 
صحبت می‌کردند و به حرفش گوش می‌دادند. کســی داد نمی‌زد 
طهماســب بلکه خطاب به او، آقای مجری با همــان زبان کودکانه 
بود. ایرج طهماســب در برنامه مهمونی واقعیــت اجتماعی روز را 
به‌صورت تماشاگر پرتاب می‌کند. واقعیتی که همه مان از پذیرش 
آن واهمه و اکراه داریم و حتی نمی‌خواهیم باور کنیم. شــخصیتی 
عروسکی را معرفی می‌کند که به‌شــدت بدرفتار و بددهان است. 
منفعت‌طلب اســت و حرف بزرگ‌تر نمی‌فهمــد. دلبخواهی رفتار 
می‌کند و برای هیچ‌کس احترامی قائل نیســت. وسایل دیگران را 
بی‌اجازه برمی‌دارد و درواقع می‌دزدد و حاضر به پس دادنشان نیست. 
زمانی که احساس خطر می‌کند، نرم می‌شــود و با عجز و التماس 
ســعی می‌کند طرف مقابل را متاثر کند. به هر کس و ناکســی هر 
زمان که بخواهد فحش می‌دهد و تهدیدش می‌کند. طهماسب دیگر 
آقای مجری نیست بارها می‌گوید با بچه هایتان درست رفتار کنید، 
محبت کنید تا کمبودی نداشته باشند. اما این شخصیت به ظاهر 
تلخ این چهره به ظاهر دوست‌داشــتنی اما سراسر بحران و معضل 
فکری و فرهنگی مگر با ما غریبه اســت؟ مگر نه این است که در هر 
کوی و برزنی امروز چنین تفکری را تجربه می‌کنیم؟ مگر به غیراز 
این است که کودکان دستفروش خیابان و مترو با پررویی به‌دنبال 
فروش اجناس خود هستند؟ هیچ کاری را مجانی انجام نمی‌دهند 
و برای هر محبتی به‌دنبال اجر و مزد می‌گردند؟ سؤال این است که 
چگونه ما از شخصیت پســرخاله که گل هدیه می‌داد یا شخصیت 
کلاه قرمزی که از هر جایی می‌توانســت برای آقــای مجری گل 
می‌چید به پسرک گلفروشی رسیده‌ایم که اگر به گل‌هایش دست 
بزنی و نخری می‌خواهد چوب در دهانت فرو کند؟ سؤال این است 
که آیا هشدار بچه به گوش ما رسیده است و یا همچنان به‌دنبال این 
هستیم که گزیده فیلم‌هایش را ببینیم و بخندیم و از پررو بازیی‌اش 
خوشمان بیاید؟ طهماسب، معضلی به نام خودخواهی را در چهره 
بچه به ما نشان می‌دهد. کارشناسان فقط می‌گویند مبادا بچه شما 
این برنامه را تماشا کند و حرف بد یاد بگیرد. درحالی‌که مسئولانی 
که متولدین دهه‌های 50و 60هستند لازم است بچه را ببینند و پی 
به عمق معضلات رفتاری و اخلاقی جامعه ببرند. بچه همانطور که 
رک حرف می‌زند، پیام رسان رک و شسته‌رفته‌ای از واقعیت جامعه 
است. از اشکالات تربیتی، معضلات اقتصادی آوار شده بر سر کودکان 
کار، از اختلاف‌های طبقاتی، از ترویج بی‌مســئولیتی و بي‌وجداني 
و خودخواهی. به جای انکار صورت‌مســئله باید به این سؤال پاسخ 
داد؛ چطور از محبت بی‌منت کلاه قرمزی و ادب پسرخاله به جایی 

رسیدیم که باید پول بدهیم تا فحش نشنویم؟

فاطمه عباسی

تقویم / زادروزعدد خبر

 خلبان سیاره محبوب

اینجا جزیره کرس است. نیروی هوایی پاریس 
بعد از سقوط این کشــور به‌دست نازی‌ها آواره 
شده و اســکادران 2/33 الان اینجاست. روی 
تخته، برنامه پروازهــای جنگی 26می‌1944 
نوشته شــده و توی ردیف دوم اسم »آنتوان 
دوســنت اگزوپری« را می‌بینند که قرار است 
ساعت سه‌ونیم بپرد. دوستان او نمی‌دانند که 
یک‌ماه بعد، او آخرین پروازش را انجام خواهد 
داد. خوانندگانش هم نمی‌دانند که نویسنده‌ای 

با آن همه لطافت، خلبان یک بمب‌افکن است.
   

آنتوان در شهر لیون و در یک خانواده کاتولیک 
و نخبه‌سالار متولد شد و شجره‌نامه این خانواده 
تا چندین قرن قدمت داشت. سومین فرزند از 
۵فرزند مارتن لوی ماری دو ســنت‌اگزوپری و 
ویکنتس آندره لوییز ماری دو فونس‌کلمب بود. 
پیش از آنکه او را به‌عنوان نویسنده بشناسند، 
خلبان تجاری موفقی بود که در خطوط پست 
هوایی میان اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی کار 
می‌کرد. سال۱۹۲۳ بود که به پاریس رفت و بعد 
از تجربه مشاغل مختلف، نویسندگی را انتخاب 
کرد. عمده شهرتش به واســطه کتاب شازده 
کوچولو و نوشته‌های تغزلی‌اش با عنوان زمین 
انسان‌ها و پرواز شبانه اســت. آثار او، ازجمله 
کتاب شازده کوچولو به ۳۰۰زبان و گویش ترجمه 
شده ‌است. با آغاز جنگ جهانی دوم، هر چند از 
دیدگاه سن و وضعیت سلامتی در شرایط مطلوبی 
نبود، اما به نیروی هوایی فرانسه آزاد در شمال 
آفریقا پیوست. در ۳۱ژوئیه۱۹۴۴ برای پروازی 
اکتشافی برفراز فرانسه اشغال شده از جزیره 
کرس در دریای مدیترانه به پرواز درآمد و پس 

از آن دیگر دیده نشد.
دلیل سقوط هواپیمایش هیچ‌گاه مشخص نشد، 
اما در اواخر قرن بیستم و پس از پیدا شدن لاشه 
هواپیمایش اینطور به‌نظر می‌رسید که برخلاف 
ادعاهای پیشین، او هدف آلمانی‌ها واقع نشده، 
چرا که روی هواپیما اثری از تیر دیده نمی‌شد و 
گمانه‌زنی‌ها بر این اساس بود که سقوط هواپیما 

به‌دلیل نقص فنی بوده است.

حافظ

محروم اگر شدم ز سرِ کوی او چه شد
از گلشنِ زمانه که بوی وفا شنید

امروز هشــتم تیرماه روز جهانی منع اســتفاده از 
سلاح‌های شیمیایی است. پیشینیه استفاده از مواد 
شیمیایی در جنگ‌ها به 400سال پیش از میلاد 
مسیح بازمی‌گردد که جنگجویان از بمب‌های بخار 
گوگرد استفاده می‌کردند. این روز‌ها اما تقاضا برای 
سلاح‌های شیمیایی باعث شده شرکت‌هایی سری 
در چند کشور پیرو نظام سرمایه‌داری اقتصادی آنها 
را تولید کنند. مطالعه تاریخ‌جنگ‌ها نشان می‌دهد 
این سلاح‌ها بیش از هر کجای دیگر در غرب تولید و 
بیش از هر کجای دیگر در خاورمیانه علیه بشریت 
استفاده مي‌شوند. اینفوگرافی حاضر بخشی از ابعاد 
جغرافیایی و شمار قربانیان این سلاح ناجوانمردانه 

را به تصویر می‌کشد.

ونوس بهنود
روزنامه‌نگار

            اهدای مردانه خون در ایران
آمارها گواهی می‌دهند که سالانه در ایران 
بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به‌صورت 
کاملا داوطلبانه و بدون هیچ چشم‌داشتی برای اهدای خون اعلام 
آمادگــی می‌کنند که در بیــن آنها ۲ میلیون و یکصــد هزار نفر 
شــرایط اهدای خون را دارند و موفق به اهدا می‌شوند. اما از بین 
این 2 میلیون نفر، حدود یک میلیــون و 990هزار نفر مرد و تنها 
110هزار نفر زن هستند. به‌عبارت دیگر مشــارکت زنان ایرانی 
برای اهدای خون فقط 5درصد است، درحالی‌که ۲۰ میلیون نفر از 
خانم‌های ایرانی شرایط اهدای خون را دارند. اینکه چرا استقبال از 
اهدای خون توسط بانوان کمرنگ است، موضوعی است که همواره 
مســئولان و کارشناسان حوزه ســامت و به‌خصوص مسئولان 
ســازمان انتقال خون برآن تأکید دارند، چرا که در کشــورهای 
توسعهی‌افته مشــارکت بانوان برای اهدای خون بالای ۵۰ درصد 
اســت. شــاید عجیب باشــد اما یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش 
مشارکت بانوان در اهدای خون در ایران، ترس از کم خونی و ترس از 
سوزن خوردن برای پر شدن کیسه‌های اهدای خون است! ترس از 
ابتلا به بیماری‌و ضعف قوای جسمی و به‌طور کلی داشتن ذهنیت 
منفی   به اهدای خون در زنان عوامل دیگری است که باعث میزان 
 پایین اهدای خون بانوان ایرانی می‌شود. اما باید بدانید که آقایان

 4 بار در ســال و بانوان3 بار در ســال امکان اهدای خون دارند و 
مشکلی هم برایشــان ایجاد نمی‌شود. دانســتن این نکته که در 
بسیاری از اعمال جراحی قلب، زنان باردار، نوزادان، سوانح و حوادث 
و ســوختگی‌ها نیاز به یکی از فراورده‌های خونی وجود دارد و اگر 
این خون و فراورده‌های خونی در مراکز درمانی نباشــد، بسیاری 
از اتاق عمل‌ها مختل می‌شوند، یا اینکه بیماران تالاسمی در ماه 
سه بار خون دریافت می‌کنند که در غیراین صورت حیات آنها به 
خطر می‌افتد و تهیه فاکتورهای انعقادی برای بیماران هموفیلی از 
پلاسما به‌عنوان یکی از فرآورده‌های خونی است، می‌تواند اهمیت 
اهدای خون و نیاز به مشارکت بالاتر بانوان را در این امر خیر بیشتر 

روشن کند.

جنگ ایران و عراق
1983-1988

بیش از 50هزار شهید

جنگ چین و ژاپن
1937-1945

بیش از 80هزار کشته

جنگ ایتالیا و اتیوپی
1935-1936

بیش از 150هزار کشته

فاجعه حلبچه
1988

بیش از 10هزار کشته

جنگ مصر و یمن
1963-1967

بیش از 500 کشته

جنگ شوروی و افغانستان 
1979 - 1981

بیش از 3هزار کشته
جنگ جهانی اول 

1914-1918
1.1 میلیون کشته

منبع: الجزیره

خاورمیانه فرودگاه سلاح‌های شیمیایی

خاطرات یک فروشنده 

پسر، در شیشه‌ای و ســنــــگین 
فروشگاه را با یک حرکت باز می‌کند. 
در را نگه مــی‌دارد و دســتش را 
حائل می‌کند. دختر از زیر دســتش 
رد می‌شــود. همینطور دارند با هم 
حرف می‌زنند. پسر می‌گوید: من که 
نمی‌گویم ســاید بد است! می‌گویم 
توی آن آشپزخانه نقلی جا نمی‌شود! 
دختر یقه تاخورده پیراهن پســر را 
صاف می‌کند و می‌گوید: به ما یک‌بار 
وام ازدواج می‌دهند. بعد هم هر سال 
که نمی‌خواهیم یخچــال بخریم. در 
دوباره باز می‌شود و خانم میانسالی 
بیــن نفس‌زدن‌هایــش می‌گوید: 
ماشاءالله چه تند راه می‌روید!  با هم 
برمی‌گردند: آخ! ببخشــید جای‌تان 
گذاشــتیم. توی مغازه قبلی داشتم 
ال‌سی‌دی‌ها را می‌دیدم. حاجی وقت 
فوتبال همه‌ا‌ش می‌گوید برویم خانه 
بچه‌ها. تــوی تلویزیون خودمان که 

هیچی معلوم نیست.
نگاهــی خریدارانه بــه تمام بخش 
وســایل برقی می‌اندازد و می‌گوید: 

حالا چیزی پسند کردید؟
 نه مامان. برندی که دنبالش هستم 
را ندارند. دارند یعنــی، ولی فریزر 

بالاست.
 خب، خوب اســت دیگر. مگر فریزر 

پایین هم هست؟ 
 نه! من دنبال ساید هستم.

 وا؟ ساید برود توی آن آشپزخانه، آن 
وقت خودت کجا بروی؟
 اذیت نکن دیگه مامان.

اذیت چیه؟ یخچــال خواهرت توی 
اثاث‌کشی داغون شد.

منم همین را می‌گویــم حاج‌خانم. 
می‌گویم الان یک چیز متوسطی برای 
رفع احتیاج بخریم، بعد به سلامتی 
رفتیم خانه خودمان هر چی دوست 
داریم. ان‌شــاءالله... ان‌شاءالله همه 

وسایل‌تان را تبدیل به احسن کنید.
 وای مامان، چی ان‌شاءالله، ان‌شاءالله. 

کو تا ما خانــه بخریم. اصلًا 
شاید هیچ‌وقت نتوانیم. چرا 

وعده سر خرمن می‌دهید؟ 
پســر درهــای فریزرها را 
یکیی‌کــی بــاز می‌کند و 
دستش را تا آخر می‌برد تو‌. 
انگار دارد عمق فریزرها را 
با هم مقایســه می‌کند. به 
یک مدل کــه طول و عرض 
بقیه  به  نســبت  بیشتری 
دستگاه‌ها دارد، می‌رسد و 
مثل ارشمیدس فریاد یافتم 

یافتم سر می‌دهد.
ببین این حجمش روی هم از 

ساید هم بیشتر است.
ولی نشانی از خوشحالی در 

چهره دختر پیدا نمی‌شود.
 چرا ســلیقه من دســتت 
نمی‌آید. مهم فقط اندازه‌اش 
نیست. تازه گیریم که ساید 
هم نخریم. این سفید است. 
من دارم همه وســایلم را 

متالیک برمی‌دارم.
پســر گویی در میدان مین 
ایستاده و نقشه معبر دست 
من است، اول با نگاه، بعد با 
کلام می‌پرسد: نقره‌ای این 
مدل را دارید؟ و من بیهوده 
شــرمنده‌ام از پاسخی که 

برایش دارم.
در را انگار که در ســنگین 
دژ باشد، می‌کـــشد طرف 
خودش. کـــنار می‌ایستد 
تـــا خانم‌ها بیرون بروند. 
یکیی‌کی تمام خریدهایشان 
را تصور می‌کنم. یکیی‌کی 
تمام تصـــمیم‌هایشان را. 
هیچ داوری‌ای نــدارم که 
بهتر اســت یک‌بار وسیله 
دلخواه را خـــرید یا طبق 
تجربه و عقل عمل کرد. فقط 
می‌نشینم؛ حـجم بزرگی از 
اختلاف‌‌نظرهای کوچک یک 
زندگی جامانده در فروشگاه.

فرشته شیخ‌الاسلام

ساید متالیک 

خبر آخر

اگرچــه امــروزه از 
حوض تنها خاطره 
و نوســتالژی به‌جا مانده است و عملا در 
نوسازی شــهرها و آپارتمان‌نشینی این 
عنصر معماری ایرانی حذف شــده است 
اما حــس دلپذیر و مأنــوس در مواجهه 
با این آینــه زلال خصوصا در تابســتان 
انکار‌ناپذیر است. گویی همه ما لحظه‌ای 
به‌غایت خــوش را در فضایی که حوض 
در آن طراری کرده اســت، در گذشــته 
جا گذاشــته‌ایم. این آبــی گاه کوچک و 
بزرگ سبقه‌ای طولانی در تاریخ معماری 
ایرانــی دارد. حوض در معمــاری ایرانی 
مانند بســیاری دیگر از عناصر علاوه بر 
کارکرد عملی جنبه‌های زیبایی‌شناختی 
و نمادین دارد. نخســت آنکــه از دیرباز 
آب عنصــری حیاتی نــزد ایرانیان بوده 
اســت و ســاخت معابد آناهیتــا )الهه( 
نگهبان آب گواه قداســت و اهمیت آب 
اســت. به‌علاوه در باورهای کهن و دین 
اســام، آب مایه پاکی و حیات‌بخشــی 
است. جایگاه و باور به جنبه‌های نمادین 
آب و همچنیــن درنظر‌گرفتــن کاربرد 
آن به‌عنوان فضایی بــرای نگهداری آن 
به‌گونه‌ای اســت که رد پای وجود حوض 
در معمــاری ایرانی را به پیش از اســام 
بر‌می‌گرداند. در آثار باقی‌مانده از پاسارگاد 

و معماری هخامنشی چندین نمونه از آن 
مشاهده می‌شود که گمان می‌رود از این 
حوض‌‌ها و آبریزها در مراسم مذهبی مانند 
تطهیر استفاده می‌شده است. اما حوض 
در معماری دوره اســامی تکامل یافت و 
بخشی از شــاکله اصلی آن را تشکیل داد 
به‌گونه‌ای که در انواع بنــا اعم از کاخ‌ها، 
مســاجد و خانه‌ها می‌تــوان نمونه‌های 
بی‌نظیــری از آن را یافــت. رفته‌رفتــه 
حوض جایگاه و فرم خــود را در معماری 
ایرانی چنان تحکیم کرد که در طراحی و 
جانمایی از اسلوب خاصی پیروی می‌کند و 
همواره محلی برای هنر‌ورزی طراحان، هم 
در فرم‌ها )چندضلعی، مستطیل، بیضی 
و...( هم تزئینات مانند کاشی بوده است. 
حوض خاصیت آینگی به فضا می‌بخشد 
که معمار ایرانی هوشمندانه با قرار‌دادن 
آن مقابل بنا، ســاختمان را در این آینه 
تکرار می‌کند و به عظمــت و گیرایی آن 
می‌افزاید که در این میان کاخ چهل‌ستون 
اصفهان مثال‌زدنی است. تا پیش از هجوم 
بلند‌مرتبه‌ســازی‌ و آپارتمان‌ســازی‌ در 
بیشتر خانه‌ها می‌شد نمونه‌های کوچکی 
از حوض را یافت کــه بی‌اغراق نماد حال 
خوش و اصالتــی مطلوب اســت. با این 
تفاسیر در بســیاری از خانه‌های تاریخی 
که امروزه به نوعی کاربری فرهنگی پیدا 
کرده‌اند، می‌شــود نمونه‌هایی از این آبی 
دلچسب را به شــکلی موزه‌ای و نمادین 

تماشا و تجربه کرد.

میراث من

سارا کریمان

آبی دلچسب

روز گذشته عبدالله گنجی، مدیر مسئول 
روزنامه همشهری با سید عباس صالحی، 

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات دیدار کرد.


